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 یمج  الر   ان  یط  ن الش  م   الل  ب   وذ  أع  

مَ ن  ب سم  الل ح    الر   یمالر 

لّ   الل   و صلّ    مُ  مّد   القاسمأبی نبیّناسیّدنا و  ع 

لّ   اللعنةو  الطّاهرین الطّیبین و علّ آله م ع   أجم عین   أعدائ ه 

مَعَکُم مَعَکُم لا مَعَ فَ: »در زیارت جامعه خوانیم مخصوصاًلام میالسّدر زیارت ائمه علیهم

له این شما. اصل مسأشماست با شماست، نه با دشمنان این فقره معنایش چیست؟ کسی که با  1«کُمعَدُوِّ

است که حقیقت دین و حقیقت راه انسان و طریق انسان به سوی عالم آخرت طریق ولایت است، یعنی 

خدا و انجام آن اموری که انسان را در آن راه هر چه بیشتر و بهتر تثبیت کند و  مسیر اولیاء حرکت در

ک طرف پرداختن به یک امر از ی .کند ت به این تثبیت شل کند و سستپرهیز از اموری که انسان را نسب

نسبت به  ـ معصوم امام لام ـالسّلایت یعنی مسیر امام علیهای که انسان را نسبت به مسیر ولهو یک مسأ

لام محکم کند، پایدار کند، سفت کند، این را به عنوان یک واقعیت غیر قابل السّمعصوم علیه مسیر امام

طوری که خودش را یک واقعیت غیر قابل انکار همان ،رار بدهدانکار در زندگی و در حیات خودش ق

 کند.تلقی می

کرد خودمان را قبول داریم، اگر قبول نداشتیم کسی به ما اهانت می ؟ما خودمان را قبول نداریم

درهم هایمان اخم ،شویمعصبانی می !کرده حالا اهانت کرده که ،گزیدمان نمیکِشد، کَطوریمان نمی

پس معلوم است  !فهمدکشد، حرف دهنش را نمیگوید، خجالت نمیمرتیکه آمده چی دارد می رود،می

در خیابان یکی دارد  .حالا اگر همین حرف را به یکی دیگر بزند باکمان نیست ،خودمان را قبول داریم

ه توجّ و اصلًارویم طرف میاز اینشویم رد میهم ما  ،گویدناسزا میکند، سب میبه یکی دیگر 

دهیم و چون در درون بقیه را قبول نداریم، در درون خود جا نمی ،چرا؟ چون قبول نداریم .کنیمنمی

 خیلی هنر داشته باشیماگر  تفاوت هستیم.نسبت به مسائلی که برای آنها پیش بیاید بی ،خود جای ندارند

بجنبد،  ،هر چه باشد ممان، ترح، عطوفتمانب حالا یک رگ انسانیتخُ ،بخواهد زیاد از حد تجاوز کند

یکی  کار کرده؟ ، چهکتابی، یعنی چه ،حسابی ،بالاخره کنی،کار داری می آقا چه :رویم سراغشمی

 ه خودا یکی بخواهد بیاید به بچّامّ شوید.روید متعرض میشوید میبلند می ،زنده را دارد میبینید بچّمی

کسی  که یا این کند!اینجا حساب و کتاب فرق می ،نهکنید؟ یا جور نگاه میشما تعرض کند همین

                                           
 .)عَدُوِّکُم( قسمتی از زیارت جامعه کبیره: فَمَعَکُم مَعَکُم لا مَعَ غَیرِکُم ـ1
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بخواهد آبروی شما  ؛چه تعرض فیزیکی یا تعرض شخصیتی و آبرویی ،بخواهد به خود شما تعرض کند

! کی هتک حرمت کند ای یا فرض کنید نسبت به شما هتک حیثیت،روزنامه ،ایدر یک مجله ،را ببرد

شاید هم درست گفته،  ،حالا کاری نداریم درست گفته. دهمبیایم جواب ببلند شوم  ،چی بوده بوده،

نباید  ،نباید به من اهانت کند این اصلًا ،خود کرده درست گفتهگوید که درست گفته که بیولی می

 بقاء خود قبول داریم، باور داریم.چرا؟ چون ما وجود خود را نسبت به  !، نبایدتوهین کند

امام  .، اماممان راجور اماممان را قبول داشتیمهمین ،داریمجور که خودمان را قبول اگر همین

خانم  آقا مثلًا :بگوید که ویکی بیاید  انسان نسبت به ناموسش غیرت دارد. ناموس عالم وجود است، و

 ،شویدبرافروخته می ،شودسرخ می ،شودشما رنگتان قرمز می ؛خلاف کرده ،شما فلان حرف را زده

 !زنی و فلانها چیست که میاین حرف ،خجالت بکش ،چهیعنی  :شویدمتعرض می

ب کرده که خُ !طوری کردحالا اگر بگوید آقا فلان کس نسبت به یک خانمی در یک شهری این

خون  ،ما بیاییم حالا اخلاق خودمان را خراب کنیمچرا  .دیگر این حرف را زده که زده به ما چه ،کرده

هم به ما ندارد، حالا چرا ما به او کار داشته  راجع به یک بنده خدایی که کاری ،خودمان را کثیف کنیم

شخصیت او در درون ما قرار ندارد، او ناموس برای ما نیست،  ،چرا؟ چون در درون ما قرار ندارد باشیم!

خودش برود دفاع کند، شوهرش برود دفاع کند، پسرش برود  :گوییممی .یکی دیگر است مالناموس 

 دهد!این کار را انجام  ، به من چه مربوط است، بیایدحرفی زدند برود دفاع کند ،اع کنددف

ترین و باورمندترین و یعنی خطیرترین و حساس .لام و راه امام ناموس انسان استالسّ علیه امام

ب خُ .لام استالسّعلیه آن حقیقت ولایت امام ،توان تصور کردترین حقیقتی که میمعتقدترین و یقین

 ،له دائر باشد بین اینکه به انسان بد بگویند یا به امام بد بگویندیعنی اگر قرار بشود مسأ؟ مسأله چیست

شود یا به امام تعرض بچرا به امام بد بگویند؟ به انسان تعرض  ،به ما باید بد بگویند چه بگوید؟آدم باید 

 ؟ به ما تعرض بشود.شود

است  حکم فقهی ،یعنی اگر جان امام در معرض خطر بود .استلام واجب السّعلیه دفاع از امام

به یک  ،ب بالاخره آدم باید به یک نحویخُ .شودبب خُ ،ولو کشته شود که واجب است انسان دفاع کند

خواهد؟ دو چشم بینا کور از خدا چی میمی گویند ب چه بهتر، خُ ،تی از این دنیا برود دیگرکیفیّ

، سان صبر کرده که به نحوی از این دنیا برود که مورد رضایت خدا باشدب یک عمری انخُ !خواهدمی

له مسأ ،برو برگرد هم نداردقضیه انسان باید خودش را فدا کند،  ،ن جان امام در خطر استالآ الله! بسم

ولی ما هنری  ،کنند به جای خودحالا آنها یک تفضل می .عادی است، هنر هم نکردیم، هنری هم نکردیم

مگر یک شخصی که عاشق یکی هست خودش را  ؛کندش را فدای فرزند نمیخودنکردیم. مگر مادر 
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این  ،افتدفاق میاین چیزهای عادی است. این همه مسائلی که اتّ ،هنری نیست ،کندفدای معشوق نمی

مسائلی که داریم مشاهده  افتد به خاطر همینفاق میشود، این همه قضایایی که اتّارهایی که میهمه انتح

 توجه فرمودید. دارد!ارزشش را  جا دارد،حالا اینجا در یک جایی است که ... خب اینها  ،کنیممی

انسان باید بخرد، اگر قرار  ؛شود یا به شخصیت انسانباگر قرار باشد که به شخصیت امام اهانت 

لام است و السّلیهع لق امامطِ لکدارد این مِانسان باید به خود بگیرد، هر چه دارد و ن ،شودبباشد تعرضی 

ل راه است، له اوّ، تازه این مسأنباید داشته باشد و همه چیز باید او باشد الکف، هیچ در دستانسان صفر

، یک مسائل شودب این مطلب به جاهای باریک کشیده میه خُتازه این قضیه شروع مطلب هست. البتّ

 توجه فرمودید. !جای خودش را داردآن  ،ب حالاخُکه  ،هم هست دیگری

خود به خود باید تمام آنچه را که احساس  لذا وقتی که انسان خودش را در مسیر امام قرار داده،

بالاخره انسان حالات مختلف  ]جامه عمل بپوشاند[. ،کند برای تثبیت موقعیت خودش لازم استمی

شما یک نفر را از  ... انسان نسبت به افراد مختلف ،شودزیاد می ،شوددارد، حالات مختلف دارد، کم می

جور دیگر علاقه دفعه ببینید یکیکی را ماهی یک ،علاقه دارید جور به اونتان را هر روز ببینید یکدوستا

قدر که در همین ،دفعه هم ندیدی باکتان نیست؟ سالی یکبله ؛دفعه ببینیددارید، یکی را سالی یک

ما هم خدمت بله  م؟رسیآقا خدمت نمی ، حال شما چطور است،ه کجاییبهَبَ ،علیکم سلام :خیابان

ب دوباره خُ .طرفرود از ایناین هم می طرف،رود از آناو می ،رودشود میتمام می ،هیچی !رسیمنمی

ب اینها همه مراتب فرق خُ .جور محبت استب این هم یکخُ !رود سال بعد، دوباره سال بعدمی

 .کندمی

 دفعه کافی است؟ور باید از این مراتب را داشته باشیم؟ همان سالی یکجنسبت به امام چهما 

قدر که همین .ای هستیمدفعهوری هستیم، ما نسبت به امام همان سالی یکطنه درصدمان این و نودهان؟ 

 ،حالتان چطور است؟ حال پدرتان چطور است ،سجاد حسین، امام امام ،الله ه یا رسولبهَامام را ببینیم بَ

لله خداوند ءاشانإدعا بفرمایید  ،ها و بعد هم خداحافظ شمااین حرف ؟!ها خوب هستند ...هدانم بچّنمی

 ! باور کنید!ختم امور ما را به خیر بگرداند و تمام شد و رفت. باور کنید

رسد که انسان به این مطالب میهای ما مزاح جلوه کند ولکن حالا یک خرده شاید صحبت

 واقعاً ؟!چیست خورد که قضیه چیست واقعاًخرده یک تکانی می کند یکخودش را وقتی ارزیابی می

چی شد شب عاشورا گذاشتند رفتند؟ یا غیر از این است؟  ،حسین آمدند با امام تا کربلاه آنهایی که از مکّ

ها مگر همین ،خواندندر طول این مسیر نماز میحسین د هایی نبودند که پشت سر اماممگر همین

یا اگر ترک  ،شدشاید سه وعده یا پنج وعده ترک نمی ،خواندندها نماز جماعت مینبودند؟ والله همین
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حسین را  های امامصحبت ،خواندندنماز جماعت می .تایش که بودهحالا دو ،تایش که بودهسه ،شدمی

 کردند.ها را همه را نگاه میکرد این خطبهحضرت میهایی که دادند، خطبهگوش می

حسینی که ما  بابا همین امام .حسین بودند با امام ، اما آنهاگذردسال می چهارصد و ن هزارالآ

 اینها باحسین  همین امام آید.زدند در سرشان خون میدانم مردم قمه مینمی ،زنیمداریم برایش سینه می

در این آمدن چه به آنها اضافه  .دانم آمدند تا کربلامرحله به مرحله، منزل به منزل، نمی ،بودند، آمدند او

چه چیزی به آنها اضافه  ر کردند ـلشگر حُ ر کردند ـهایی که برداشتند، ملاقاتی که به حُدر این قدم ؟شد

چیزی بالا  ین!آمدند جلو، همحسین می فقط با بدن امام شد؟ صفر!شد؟ چقدر به اینها اضافه می

 رفت.ای بالا نمیله، مسأرفتنمی

روی دست  حسین شب عاشورا آب پاکی را ریخت امام ،چون چیزی اضافه نشد وقتی آمدند

هایش درست دانید که حرفاگر من را فردی می ،دانیداگر من را پسر پیغمبر می !نشان: باباجاههم

حکومت کوفه و مدینه و گرفتن  .شودبدانید فردا هر کسی اینجا باشد کشته می ،راست است ،است

چند تا ما قاره  ،و چه عرض کنمـ دانم خاورمیانه طرف و منطقه عربستان و نمیو آن طرفاستان این

آن  ،مردم رسیدند به یک واقعیت شود!کشته می، اینجا فردا کسی بماند اینها همه پیشکش ؟ ـداریم

خیالات همه رفت کنار، حالا دیگر  کنار زد، ها راحسین پرده امام .ت چی بود؟ آن خودشان بودواقعی

کردیم تابحال خیال می ، مسأله جدی است.این دیگر قضیه شوخی نیست ،آیدواقعیت دارد پیش می

دانم برش یزید را نمیگیریم، کنیم شام را میگیریم، کوفه را گرفتیم حمله میرویم کوفه را میمی

 ،گیریمگیریم هی میکم می، کمگیریمآنجا را می ،گیریمکنیم یمن را میرویم شروع میمی ،گردانیممی

 چاره؟ همه جا را گرفتی بعدخودت چی بی ،ب بعد چیخُ ،همه را گرفتیم ! چه خبر است؟کنیمفتح می

 خودت چی؟ کی بیاید تو را بگیرد؟

 واقعه عاشورا یک واقعۀ خیالی نیست، یک واقعۀ کنار زدند.ها را آن شب حضرت آمدند این پرده

م است، این را ل و توهّش براساس تخیّاهافتد همفاق میوقایعی که دارد در دنیا اتّ .می نیستتوهّ

، همه کشک همه خیالات است و در سر این بزنیم ،آن بیاید پایین ،این برود بالا ،آن را ببندیم ،بگیریم

م حاکم نیست، وهمیات حاکم عاشورا دیگر خیال نیست، در عاشورا توهّدر  عتبارات است.است، همه ا

شوخی ندارد، هستی در  !هستی پای کار یا نیستی است؛ واقعیت در عاشورا .ل حاکم نیستنیست، تخیّ

دق کردی فردا باید نشان بدهی، که صاحال ادعایش را میه ب زیر این خیمه یا نیستی؟ آن صداقتی که تا

 بله؟ کدامش هستی؟ ،کنیگذاری فرار میهستی یا مثل گربه می

 ،من که امام هستم ،دانیدمن را که راست می :آن شب حضرت آمد همه اینها را زد کنار، گفت
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از غیب هم برایتان  ،حال درست بودهه ب هایی که زدم تاببینید حرف ؛پسر پیغمبر هستم ،راست هستم

 .ها نشان دادمچشمه ،نشان دادم ، در این مسیر خیلی چیزها به شمادادم ها هم نشانگفتم، یک چشمه

خودتان هم نگاه  ،نفر در مقابلتان هزار دانید حرف من شوخی نیست، این جمعیت را نگاه کنید سیمی

خواهید اسمش را هر چی می ـ علم غیب ،گذاریدمکاشفه اسمش را می ،خواب دیدم ،کنید، جدم گفته

ها دفعه رنگتا این حرف را حضرت زد یک شود!دا کسی در اینجا بماند این کشته میفر ـ بگذارید

به چه چیز  ،عجب ما را باش! ما به چه هوایی آمدیم اینجا ـ چراغ هنوز روشن بود!ـ  شروع کرد پریدن

آب یریم! حالا حضرت برویم شام را بگ فرط، از آنکوفه را بگیریم ،برویم بگیریم ،آمدیم کمک کنیم

 پاکی را ریخته.

آنجا آن واقعیت  ،آن واقعیت که ناموس خود آنهاست و باور خود آنهاست و یقین خود آنهاست

حسین،  آمد جلو، اعتباریات همه رفت کنار، آن واقعیت چی بود؟ خودشان بودند، خودم، نه او، نه امام

ما  ،دانستیدرا شما اعتباری می حال منه ب تا :حضرت گفت !بله، حسین حسین، نه راه امام نه مکتب امام

 :گویدب طرف میاین اعتباری را بخشیدیم به خودتان، خودت در وجود خودت چی را قبول داری؟ خُ

اگر خودش را قبول نداشت  ، خودم را قبول دارم!خواهم کشته شومدیگر نمی ،خودم را قبول دارم

هزار دفعه کشته شویم  :نگفت زهیرمگر  .هزار دفعه ،شویمبکشته شویم  ،شما را قبول داریم :گفتمی

دیگر خودی وجود ندارد،  ،خودی نیست ، بسوزانند!بسوزانندما را دانم نمی :گفتبشویم، آن می

 .واقعیت دیگر اعتقاد داشته باشدانسان باید به ب خُ ،ب واقعیت هم هستخُ ،واقعیت آن است

ای که هست که هر کسی روی همان مرتبه ،واقعیت خودش را امام آمد نشان داد، پرده را زد کنار

گویند افراد در آن شب منازل خودشان را دیدند این است، آمدند آن حقیقت خودشان را که میاین .دید

خود  .چون خود اصحاب هم مختلف بودند ،از افراد ،از اصحاب ،که در آن حقیقت ثابت هستند

 ضرتح ،ابوالفضل یک حسابی داشت اصحاب هم مختلف بودند، حبیب یک حسابی داشت، حضرت

ب حر آخر آمده بود، خُ .یک حسابی داشت، حر یک حسابی داشت اکبر یک حسابی داشت، عابس علی

آمده بود  ،ه نیامده بود برای اینکه کشت و کشتار راه بیندازدالبتّ ،کند [عوض]برای اینکه صحنه را 

حضرت در روز عاشورا آمد  ،ولی دلش پاک بود، دلش صاف بود .[مام بشود]ا نعماو کند جلوگیری 

دلت این است چرا آنجا که ی؟ تو فرط ، چرا آنتو دلت این است : تو کجایی،دلش را نشانش داد

که مادرت این .کمُّاُ کتانت حر کما سمَّ :حر گذاشت اسمت را ،ایستادی؟ تو که این حریت را داشتی

گویند؟ به تو وقت به تو حر میآن ،سعد بایستی ن بروی در لشگر عمرتو باید الآ ،نام گذاشتهتو را حر 

این که ایستاد هی فکر . حسین در دلش شروع کرد به قلقلک دادن گویند؟ اینها را همه را امامحر می
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از خیمه  ،از این کنترل راه دور ،گویند کنترلاز آنجا از این چیزها چیه میزد، ، او از آنجا فرکانس کردمی

اش اینقدر بود که برسد، موجش به باطری .رسیدموجش می ،هرچه بود ،دویست متر ،تا آنجا صد متر

تو اسمت حر است و در لشگر اینجا  ،این شروع کرد قلقلک کردن ...صد متر و بیش از صد کیلومتر و 

گوید، این مرد حرفش حق است، پس درست می گوید، این مرد داردایستادی؟ این مرد راست دارد می

 گذاری؟ب اسمت را حر نگذار دیگر، اگر اینجا ایستادی چرا اسمت را حر میچرا تو اینجا ایستادی؟ خُ

و  بدانید کجا هستید :پنجاه سال پدر ما در میان این مردم صحبت کرد که به ما و امثال ما بگوید

فت به فت نفروشید، مُخودتان را مُ ،ان را تشخیص بدهیدوضعیت خودتان را بدانید و موقعیت خودت

شما  .فت به اینجا و آنجا نفروشیدفت به این مجلس و آن مجلس نفروشید، مُور نفروشید، مُور و آناین

وقت ما بلند آن !برای جای دیگر آمدید، شما برای موقع دیگر آمدید، شما برای وضعیت دیگر آمدید

ب حالا اینها هم روضه ب حالا برویم ببینیم اینجا چه خبر است، خُکنیم؟ خُکار می شویم چیمی

بابا توسل یک نوار هم شما کنند، اینها هم توسل می ،های خوبی هستندآدم ،خوانندخوانند، روضه میمی

 .کندکند تا صبح، برایت توسل میبگذاری برایت توسل می

من بودم در آن مجلس، آن موقع من سنم  ـهادی  حاج آن صحبت و نهیب ایشان به مرحوم

 خیلی مجلس عجیبی بود، ـ ظهری بود از د، بعدر همان خیابان ، منزل احمدیهتهران در ،دوازده سال بود

حداد  آقای ـ آقا شروع کردند یک مرتبه مرحوم .و فلان و این چیزها کردهادی هم گریه می حاج مرحوم

خیال کردی این  !کنیمی داری ها چیستهادی این گریه حاج طرف ـهم نشسته بودند آنجا دم در آن

روزی خواهد  گرفتی.طور ظاهر را آمدی داری همین ،گیرد؟ تو اصل را رها کردیها دستت را میگریه

و به تو  روز قیامت جلوی تو را خواهد گرفترسید که همان کسی که برای او گریه خواهی کرد در 

چرا به آنچه را که یقین داری عمل نکردی و چرا به دنبال حقیقت نرفتی و چرا به دنبال  :خواهد گفت

آن  اصلًا ترتیب اثر دادی؟این و آن مات ت و توهّلایسولات و تواقع نگشتی و به حرف این و آن و تخیّ

 ؟از کجا درآمد زدی،از کجا  را هااین حرف !حسین محمد سید آقا :حداد فرمودند که بعد آقای. رفت

 حرف تو نبود!حرف، 

حیف که این گریه را در راهش  اامّ ؛کندحسین هم دارد گریه می برای امام ،کنددارد گریه می

رود، در شود در مجالس میطرف بلند میکند از آنحسین گریه می طرف برای اماماز این .کندنمی خرج

که آن مجلس  ،روی در مجلس فلاندیگر میچرا تو  .کندرود شرکت میلس فلان و فلان میمج

 امام ،عصر حسین و برخلاف رضای ولایت و برخلاف رضای امام مجلسی است برخلاف رضای امام

روی؟ و چرا به عنوان یک وزنه داری در آنجا شرکت ی، چرا دیگر داری آنجا میحّ معصوم و امام
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شوند و بشود که آنها در مسیر خودشان که مسیر باطل است تثبیت و چرا همین باعث می ؟کنیمی

 .ن و مستقر تلقی کنندموقعیت خودشان را یک موقعیت متمکّ

همین گریه در  ،کنیحسین می ای که برای امامات، تو با همین گریهتو باعث شدی با همین گریه

به سوی بهشت باز خواهد  حرکتو تو را از  سدی خواهد شدروز قیامت جلوی تو تبدیل به یک 

حسین است مجلسش هم باید مجلس  ای که برای امامها حساب باید داشته باشد، گریهاین گریه داشت.

چه  !وقت برای امام حسین گریه کنشما برو در مجلس یزید آن .حسین باشد نه مجلس یزید امام

 مون برای امامبرو در مجلس مأ !جعفر گریه کن بن وقت برای موسیمجلسی؟ برو در مجلس هارون آن

برای چی پایت را در  .خواهد در مجلس بروینمی اصلًا .گریه آنخاک بر سرت کنم با  رضا گریه کن!

وقت دنبال گریه تو اصل را رها کردی آن رضا گریه کنی؟ شینی برای امامنبحالا مجلس گذاشتی که 

کند، گریه که چیزی میگریه  برایتانش کنی این گریه را همه بلدند بکنند، یک عروسک هم کوک ؟هستی

کنید که هیچ مادری برای بکنید همچین گریه می [رنده]چشمتان  جلویشما یک خرده پیاز  .نیست

طوری گریه نکرده! چه فایده؟ این اشک چه فایده دارد! این ظاهر چه فایده دارد، چه دستی اش اینهبچّ

 !فت، چه دستی گرفت؟رگ

همین  فاقاًاتّ ـ جعفر بن خواندم که موسیاین روایت را داشتم می امروز صبح برای مخدرات

 قبر ولدیمن زار » :فرمایندمی ـ نوشته شده بودشدم دم در این حدیث یروز که داشتم وارد حرم مید
کسی که آید برای انسان دیگر، ب خیلی عجیب میخُ 2.«عنده لیلة کمن زار الله تعالی فی عرشهبات و  علی

ب شب هم در همین مشهد در همین کنار خُ ،دارت کند در غربت و یک شب هم بخوابعلی را زیفرزندم 

برای آدم  چه عجیب .است که خدا را در عرش زیارت کرده!حرم مطهر بیتوته کند، مانند این  مثلًا

 د.آیمی

ن ملاقات یک کسی یک همچنین کاری انجام بدهد و بعد انسا چطور مثلًا !بله عجیب هم هست

و صفات ظاهری و عالم جزئیات و عالم تعینات جزئیه و  ءدر مقام اسما خدا بکند در مقام عرش، نه

شود در ، در آنجا یعنی مجرای اراده پروردگار میمقام عرش یعنی مقام مشیت و مقام اراده .شخصیه

 فیوضات از آن مقام. ۀافاض

امام  همان عرش و رحمان است دیگر،السلام رضا علیه امام .نیست یبینیم نه، مهمیک وقتی می

این  ؟تا تو چگونه وارد شوی .لام همان مقام مشیت خداست، امام همان مقام اراده خداستالسّعلیه

                                           
 .444، ص 11ـ وسایل الشیعة، ج 2
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هایی بینی بین این ضریح و ضریح قبلی چه فرقمی ،کنیروی داری نگاه مییک وقتی می .حرف است

بالاخره جایت را بده به یک بنده خدایی  .تجور زیارت است، این همان نروی بهتر اساست؟ این یک

 ،یک وقتی نه .نرو جای این و آن را بگیری اصلًا ،یک چیزی داشته باشد ،که برود یک حالی داشته باشد

حواست  ؛فهمی این ضریح را عوض کردند یا نکردندکنی نمیروی آنجا دیگر ضریح را نگاه  نمیمی

ضمیرت،  ،سویدایت ،جای دیگر است، فکرت جای دیگر است، ذهنت جای دیگر است، سرّت

 شود!کم میحالا آن یک چیزی کم ،این در یک جای دیگر است ،حقیقتت

این همانی است که از خدا در عرش  ،حداد به زیارتش آقا و مرحوم رود مثل مرحومیکی هم می

]اولیاء  ب راه هم باز است خیال نکنید فقط اختصاص بهخُ آنهاست.مال آن  ،همان است کندزیارت می

کران هستند، از یک اینها هم اقیانوس هستند بی ،برای همه باز است که به آنجا برسند ،راه باز است دارد[

تازه هر چه  .شودقطره و یک کاسه و یک مشک به این و آن آب دادن که از اقیانوس چیزی کم نمی

 کنید!توجه می است!در خودش هست 

آییم وقتی می ،لامالسّرضا علیه آییم زیارت اماموقتی می ،پس کدام زیارت را ما انتخاب کنیم

جا که یک بزرگ، رویم در یکوقتی که می ،مقدسه آییم به زیارت أعتابزیارت مخصوصه، وقتی که می

 ،کارت بزنیم ،ییم ساعت بزنیمچه حالی داشته باشیم؟ همین بیادر آنجاست، خدا  ولییک عارف، یک 

بیاییم وارد بشویم در همان جایی که او  ،یا اینکه نه. ب رفتیم زیارت کردیم تمام شدبرگردیم؟ بگوییم خُ

رضا م یا اما :گوییدلام یعنی دارید میالسّرضا علیه آیید به زیارت امامن دارید میشما که الآ .در آنجاست

از آبرو و شخصیتم  .کنم تا پایش بایستم، تا آخر بایستمبیعت می .کنمبیعت می تو من آمدم دارم با

 ... حیثیتم بگذرم، از همه چیز بگذرم بگذرم، از

خواهی بگذری از آبرویت می گذارد در کف دست ما؛لام هم صاف میالسّرضا علیه دانید اماممی

 خواهی بگذری نباید حرف بزنی.اگر می ،صدایت درنیاید دهندات یک مقاله میعلیه بر ،ببسیار خُ

که بر علیه من است پس  بگوچون  که دادند این حرف درست است، نیاد بینی این مقاله راوقتی می

که طرف افم تا اینیابس و دروغ و کلک و حقه را بب ، رطب وهر چی هست ،کنمببنابراین من باید اقدام 

چرا؟ چون تو باید از ناموست دفاع  .همان دیگرشود شود وارد شدن، این میوقت این میآنرا ببرم. 

 امام شود ناموس.این می ،شود متابعت حقاین می ،کنی، ناموس چیست در اینجا؟ متابعت حق است

جا تو هم باید در همین .دفاع از حق، دفاع از ولایت ،رضا برای چی شهید شد؟ برای دفاع از این ناموس

ه باید بروی ی، در جایی که باید بایستی باید بایستی، در جایی کباشی، تو هم باید در همین مسیر باش

 بروی، این است قضیه.
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باید بروی  ،جعفر بگوید بن جعفر هستی، در جایی که موسی بن قتی تو شاگرد موسیوای هشام 

رفتی دفاع کردی تو دیگر از اگر  .دیگر نباید بروی دفاع کنی ،دفاع کنی، در جایی که بگوید صحبت نکن

واقعیتی که  وآن حقیقتی  ،از نفست دفاع کردی، از همانی که درونت است ،بن جعفر دفاع نکردیموسی 

 :گویدجعفر می بن ب موسیخُ .جعفر بن ، دیگر نه موسیاو را ناموس قرار دادی در خودت است و تو

من ساکت  ،زنندرند بر علیه ولایت حرف میزنند، دادارند حرف می ،شودچطور می !نه :گویدمی .نکن

من حرف بزنم!  :گوییوقت تو میآن ،حرف نزن :گویدخود ولایت نشسته می .ب بنشینبنشینم؟ خُ

هشامی  ،شناسندهشامی که همه افراد می هشام! من! ]از[ ،داری از خودت داری ؟کنیپس داری چی می

 :گویندمی ،هشامی که همه را محکوم کرده ،که همه محافل دیدنش، هشامی که همه جا بحث کرده

هی روغنش  ،بینند ساکت نشستهآنها وقتی می .ساکت گرفته نشسته ، نگاهش کن!گرفته ساکت نشسته

در دلش  هی ند گفتن؛ این همکتا طرف ببیند که کسی حریف ندارد، هی شروع می .کنندرا زیاد می

و این را  کردمالان این را جر و ورش می ،هایمگرفتم زیر این دندانشد من این را میای می :گویدمی

این  این ، این این استآنجا یآی مرتیکه فلان گوید:آورد میکردم و اینها، دیگر طاقت نمیکار می چه

 کنید.توجه می !داد باختی، قضیه را باختیچیست؟ ای داد بیاین  است،

اگر  .برود طرفو آن طرفتواند اینیعنی این کسی که با شماست دیگر نمی ،فمعکم معکملذا 

رضا نیست پس  رفت پس معلوم است با شما نیست، اگر در مجلسی رفت و آن مجلس مورد رضای امام

 !راست باش درصد برای خودتی، هفتاد ،درصد هستی سی !نه .رضا هستم دیگر نگوید من شیعه امام

ب بله خُ ،رضا گذاشتی درصد را به حساب امام ده .شصت درصد برای خودتی ،درصد هستی چهل

دیگر  لا مع عدوکم .درصد برای خودت است برحسب مراتب ، ولی نودراست است دروغ نیست واقعاً

 گیرد.گیرد، فاصله میرود، فاصله میسراغ دشمن نمی

آنهایی که صاحب ک مجلسی، برده بود یاو را یک نفر رفته بود یعنی یکی  ،آقا در زمان مرحوم

بله ما داشتیم با فلان شخص  :ایشان آمد و گفت ، تهران بودند، من بودم،مجلس بودند دیگر فوت کردند

 فاقاًرفتیم اتّ شنبه است بیا برویم در مجلس فلان.دانم چند امشب شب نمی :رفتیم بعد فلانی گفتمی

ن الآ : ای ددم وای!گفتم ،گوش دادند ،آقا گوش دادند ... زد وفلان هم آنجا بود و خوب حرف میآقای 

بار اگر در مجلس  این . مرحوم آقا فرمودند:چاره رابی خواهند برایش بنویسندمییک برنامه  مثل اینکه

 کرد! ، دستشان را هم این جوری کردند، قطع خواهیمرفتید دیگر شما را قطع خواهیم کرد

این آقایی که در آنجا مجلس دارد این آدمی است در تقابل با ما و مسیر ما، چطور پایت را آنجا 

ب برو در کتاب زند؟ خُب حرف خوب میروی خُشوی آنجا میگذاشتی؟ در تقابل است، و تو بلند می
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معلوم  ،های خوب زدخندد حرفهمینی که آمده این دارد می .های خوب همه زدنداست همه حرف

 مع عدوکمن رفتی تو الآ معکم معکمفب این همین است دیگر، خُ .ه دیگراست کارش ساخته شد

زد، های خوبی میگویی که آن حرفخندی و میمی ،؟ نیشت باز استستقرارگرفتی، لذا چی

چطور ممکن است یک شخص که در تقابل با ولی خدا قرار دارد و مجالسش  زد!های خوبی میحرف

روی و بعد شما می ،است کردن آنها به تصریح خود ولی خدا خدا و دور ولیگرفتن افراد از رای ب

 درست شد! .ثیر گذاشتهأاین معلوم است ت ،کنیآیی تعبیر میطور میاین

 رساند به آن مطلوب اقدام کندهر چیزی که او را می .سفت باشد، محکم باشد در راهش آدم باید

هی  ،شودیید میأت ،شودیید میأهی ت کرد طوراین. دارد باید کنار بکشدمی و از هر چیزی که او را باز

تر است، روی مسائل بهتر وضعش بهتر است، سفت ،بیند نهکند نسبت به پارسال مینگاه می ، هیآیدمی

 .قرار بگیردتر تواند مستحکمآید میروی مطالبی که برایش پیش می ،تواند بایستدمی

ب بالاخره آنها حالا خُ ،بیند حالا آنها هم خوب هستند و اینها هم خوب هستندجور باشد میآن

ین نین همچنمثل اینکه همچ .یننین هم نیست که حالا، همچنهم یک حرفی دارند، بالاخره آنها هم همچ

 شود.یک مرتبه مطلب پیدا نمی .کم رفتکم

حقائق و مبانی خودش را به ما بفماند و آنچه را که موجب تثبیت ما و لله امیدواریم خداوند ءاشانإ

نحراف در و از هر چه موجب اعوجاج و ا .برای ما مهیا و آماده کند ،یید ما هست در مسیر ولایتأت

های ما و های ما و اوقات ما و دقیقههست ما را برحذر دارد و این نفس هدی طریق مسیر اولیاء و ائمۀ

در راه تثبیت ناموس عالم وجود و ناموس عالم امکان،  را فقط و فقط و فقط و فقط متمحضاً ما هایثانیه

 بدارد. صروفمطلق و حی خودش م ولی ،و ناموس پروردگار
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